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 زندگی پیامبراسلام)ص(
 به روایت 2 خاورشناس

زندگی رســول خـــدا)ص(، انعکاس تام و تمامی 
در آثــار متفکران مسلمان و علمای اســام دارد؛ 
با این حــال، شاید توصیف آن وجــود مقدس را از 
زبان یک مسیحی اروپایی، کمتر شنیده باشید. 
این بار در ستون تاریخ اسلام ، به نقل فرازهایی 
ــت«، مورخ مشهور و  از یادداشت‌های »ویل دوران
نویسنده اثر سترگ »تاریخ تمدن«، درباره حضرت 
ــت،  ختمی مرتبت)ص( می‌پردازیم. ویــل دوران
در بخشی از اثــر خــود، تاریخ تمدن، به توصیف 
ویــژگــی‌هــای اخــاق فــردی و اجتماعی پیامبر 
اسلام)ص( پرداخته است. وی می‌نویسد:»زندگی 
پیامبر])ص([ بسیار ساده بود. بستر وی تشکی بود 
که بر زمین گسترده می‌شد. بارها او را می دیدند 
که پاپوش خود را می‌دوخت یا لباس خود را وصله 
می‌زد یا آتش روشن می‌کرد یا خانه را جارو می‌زد 
و بز را می‌دوشید ... با بزرگان خوش‌برخورد، 
با ضعیفان گشاده رو و در مقابل گردن فــرازان و 
مغروران، پرهیبت بود. از بیماران عیادت می‌کرد 
... هرگز به ابهت قدرت تظاهر نمی‌کرد و دوست 
نداشت که نسبت به او، با تکریم خاص رفتار کنند. 
دعوت فقیران و بردگان را برای غذا می‌پذیرفت 
... با آن‌که از غنایم و منابع دیگر، امــوال فراوانی 
به دست او می‌‌رسید، بــرای خانواده خود بسیار 
کم خرج می‌کرد، آن چه برای خودش تخصیص 
می‌داد، از کم هم کمتر بود؛ قسمت اعظم مالی را 
که به دست می‌آورد، صرف صدقات می‌کرد.« »ویل 
دورانت« سپس با شگفتی می‌افزاید:» اگر بزرگی 
را به میزان اثر بزرگ در میان مردم بسنجیم، باید 
بگوییم که محمد])ص([ از بزرگ ترین مردان تاریخ 
است.« با این حال، تنها »دورانت« نیست که در برابر 
شخصیت الهی نبی مکرم اســام)ص( سر تعظیم 
فرو می‌آورد و از آن حضرت، با عنوان »بزرگ ترین 
مرد تاریخ« یاد می‌کند؛ »گوستاو لوبون«، اندیشمند 
و خاورشناس مشهور فرانسوی نیز، در کتاب »تمدن 
عــرب«، شخصیت رسول‌خدا)ص( را می‌ستاید و 
می‌نویسد:»اگر بخواهیم ارزش اشخاص را به کردار 
ماً حضرت محمد ]ص[  و آثار نیکشان بسنجیم، مُسَلَّ
بزرگ ترین مرد تاریخ است؛ بعضی از دانشمندان 
غرب با دیده انصاف به آن جناب نگریسته و بسیاری 
از مورخان را نیز، تعصبات دینی مانع از اعتراف 
به فضیلت او شده و پرده ]ای[ در جلو دیدگانشان 
آویخته است.« وی سپس به نقل قولی از »بارتلمی 
سنت هیلر« می‌پردازد و می‌نویسد:»محمد])ص([ 
... در دینداری از همه کس محکم‌تر و نسبت به 
مــردم، مهربان‌ترین بوده‌است. به واسطه همین 
برتری بود که به آن محبوبیت و عظمت فوق‌العاده 
رسید. ما دین بزرگی را که او آورد و مردم را به آن 
دعوت کرد، برای پیروانش یکی از نعمت های بزرگ 

خداوندی می‌شماریم.«

میهن دوستی سردار جنگل

ــم تــریــن  ــه ــی از م ــک ی
ــخ معاصر  ــاری ــع ت ــای وق
ــن روزهــا،  ایـــران کــه ای
گاه در فضای مجازی 
و پــیــام‌رســان‌هــا محل 
ــرار می‌گیرد  تــوجــه قـ
ــای  ــره ــظ و اظـــهـــار ن
ــاره  ــ ــ ــی دربـ ــف ــل ــت ــخ م
آن می‌شود، قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی 
است. دکتر »محمدعلی همایون کاتوزیان«، 
استاد دانشگاه آکسفورد، در کتاب »اقتصاد 
ــران«، ضمن بررسی حــوادثــی که  سیاسی ایـ
پیش از به قدرت رسیدن رضاخان اتفاق افتاد، 
دربــاره قیام جنگل می نویسد: »ایــن قیام به 
جوان‌تر  مشروطه‌خواهان  از  گروهی  وسیله 
آن منطقه)گیلان( ســازمــان دهــی و رهبری 
شد. رهبر آن، میرزاکوچک خان، طلبه سابق، 
انقلاب  جبهه  در  مختلف  مسئولیت‌های  بــا 
مسلمانی  مــیــرزا،  ــود.  ب جنگیده  ]مشروطه[ 
شیعه، میهن‌دوستی سازش ناپذیر، رزمنده‌ای 
نستوه و رهــبــری فــســادنــاپــذیــر بــود کــه تنها 
هدفش رهایی کشور از زیر سیطره قدرت‌های 
خارجی و فساد داخلی بــود. جنبش جنگل، 
»بـــورژوا  ــه  ن ــود،  بـ تجزیه‌طلبانه  جنبشی  نــه 
قبل  آن  نطفه‌های  »کمونیستی«؛  نه  و  ملی« 
از انقلاب بلشویکی در روسیه بسته شده بود 
و واکنشی اصیل بود در برابر سرخوردگی و 
افسردگی پس از پیروزی مشروطه و سرنگونی 
محمدعلی‌شاه.« وی سپس، به شرح و توضیح 
جریان  با  میرزا  موقت  ائتلاف  به  که  وقایعی 
ــردازد و  ــی‌پ چــپ فعال در گیلان انجامید، م
ضمن برشمردن نقش انگلیسی‌ها و روس‌ها 
پیامدهای  جنگلی‌ها،  ائتلاف  زدن  برهم  در 
ــک درگــیــری ائــتــاف  ــوژی ــول ــدئ ــی و ای ــاق اخ
جنگل را تبیین می‌کند و می‌نویسد: »درست 
همزمان با پیشروی نیروهای دولتی به سوی 
شمال، ائتلاف گیلان از هم پاشید و دو جناح 
انقلاب)میرزا کوچک خــان و یارانش از یک 
سو و جریان چپ از ســوی دیگر( خــود درگیر 
جنگ داخلی شدند. جنگلی‌ها تار و مار شدند 
و حیدر]خان عمواوغلی[ در زنــدان به قتل 
رسید؛ کوچک‌خان عقب‌نشینی کرد و از سرما 
یخ زد و بقیه رهبران انقلابی، یا تسلیم شدند 
و یا به اتحاد شــوروی پناه بردند. کمتر کسی 
می‌توانست حدس بزند که نمایش چندش آور 
سر میرزاکوچک‌خان در ملاء عام در تهران، 

طلیعه شوم نظامی جدید در ایران است.«

▪ نقش رضاخان در سرکوب سردار جنگل 	
قتل‌عام نیروهای جنگل، با فرماندهی مستقیم 
رضاخان انجام گرفت. او مدتی قبل، با کودتایی 
که در اسفند 1299 رخ داد، به مقام وزارت جنگ 
رسید. »همایون کاتوزیان« می‌نویسد:»پیداست 
که مأموران انگلیسی در طراحی کودتا به نوعی 
که  نیست  محتمل  هرچند  داشته‌اند،  شرکت 
وزارت خارجه آن کشور، خود طرح اولیه آن را 
ریخته باشد. همه جوانب امر هنوز روشن نیست، 
ولی مسلم است که فرمانده نیروهای انگلیسی 
در محل، ژنرال آیرون ساید، مستقیماً در طراحی 
و اجرای کودتا دست داشته است. هم خاطرات 
شخصی و هم نوشته‌ها حکایت از این دارند که 
در ابتدا نامزدهای نظامی و غیرنظامی دیگری 
را بــرای رهبری کودتا در نظر گرفته بودند که 
بسیاری از آن ها از پذیرفتن این کار سر باز زدند. 
در هر حال مسلّم است که آیرون ساید که تحت 
تأثیر ویژگی‌های فردی و نظامی رضاخان قرار 

گرفته بود، خودش او را برگزیده بود.«

جـــواد نــوائــیــان رودســـری - شــایــد حرفه 
جــادی، عمری به قدمت تاریخ بشر داشته 
باشد؛ همیشه حاکمان برای زهر چشم گرفتن 
از مــردم و مجازات دشمنان و خاطیان، به 
افرادی نیاز داشتند که بدون ‌ذره‌ای ترحم، 
برخی  در  حتی  بکنند!  پوست  و  ببرند  سر 
دوره‌هــا، مانند صفویه، شاه از افــرادی برای 
زنـــده‌خـــواری مجرمان اســتــفــاده مــی‌کــرد؛ 
موجودات عجیب و غریبی که ما آن ها را با نام 
چیگین می‌شناسیم. رسم جلادی تا پیروزی 
انقلاب مشروطه و استقرار نظام قانونمند، 
بــرقــرار بــود. مشروطیت که سعی در حاکم 
کردن قانون، به طور مساوی و برای همه افراد 
ملت داشت، شغل جلادی را، با آداب و رسوم 
عجیب و غریبش، تعطیل کرد. شاید بسیاری 
از ما این‌گونه تصور کنیم که جلادان، عموماً 
در خدمت حاکمان بودند و محل امرار معاش 
و درآمد آن ها هم، خزانه حکومت بود، اما این، 
همه واقعیت نیست؛ آن ها به اصطلاح مداخل 
دیگری هم داشتند که به مراتب، شرم‌آورتر از 
گرفتن دستمزد برای کشتن یا ناقص کردن 
آدم‌ها بود. میزان دستمزد یک جلاد که در هر 
شهر و ایالتی، نمونه‌های مختلفی از آن پیدا 
می‌شد، به نوع کار او بستگی داشــت. مثلًا، 
اگر قرار بود پوست کسی را زنده زنده بکند، 
طبیعتاً دستمزد بیشتری نسبت به زمانی که 
قرار بود گردن فردی را بزند، دریافت می‌کرد؛ 
بنابراین، اولین رکورد در فیش حقوقی آقای 
میرغضب، دستمزدی بود که از حکومت و 

خزانه دریافت می‌کرد.

▪ گرفتن پولِ گدایی مجرم!	
یکی از مداخل میرغضب‌ها، پیش از پیروزی 
انقلاب مشروطه، گرفتن پول گدایی مجرم 
این‌که  از  قبل  جــاد،  نکنید!  تعجب  بــود؛ 
مجرم را به محل اعــدام ببرد، او را در کوچه 
و خیابان می‌گرداند و وادار می‌کرد گدایی 
کند. ماحصل گدایی قبل از مرگ مجرم بخت 
برگشته، دست‌لاف جناب میرغضب بود. گاه 
پیش می‌آمد که مردم تمایلی به پرداخت پول 
بابت گدایی فرد محکوم نداشتند؛ آن وقت 

بود که جلاد به تنهایی یا به همراه شاگردش، 
به جان محکوم بدبخت می‌افتاد و آن قدر او را 
به انحای مختلف شکنجه می‌کرد که مردم 
دلشان به رحــم بیاید و بابت گدایی، پولی 
پرداخت کنند. بسیار پیش می‌آمد که فرد 
محکوم به اعدام، خدا خدا می‌کرد که هر چه 
زودتر او را بکشند تا از شر این تحقیر و شکنجه 
خلاص شود و همین مسئله، دل مردم را به 
رحم می‌آورد تا با پرداخت پول گدایی به وی، 
ردیف فیش حقوقی آقای میرغضب را پُر و او را 
راضی کنند تا هر چه زودتر، محکوم فلک‌زده 

را با تیغ بی‌دریغ خودش آشنا کند!

▪ حق تیغ یا پاقاپوق	
تلکه کردن محکوم توسط جلاد، تا دم مرگ 
وی ادامه داشت و حق تیغ، مصداق بارز این 
موضوع بــود. جلاد پیش از 
ــرای حکم، از خــانــواده  اجـ
مطالبه  ــول  ــ پ ــی،  ــ ــدام ــ اع
مــی‌کــرد. اگــر آن هــا بــه وی 
می‌کردند،  پرداخت  پولی 
جلاد به سرعت و به راحتی 
کار محکوم را تمام می‌کرد؛ 
ــر نــمــی‌تــوانــســتــنــد  ــ ــا اگ ــ ام
رضــایــت جــنــاب میرغضب 
را جلب کنند یا بدتر از آن، 
اسباب خشم وی را فراهم 
می‌کردند، اعدامی بیچاره، 
با فجیع‌ترین و دردناک‌ترین 

ــن پــول،  شکل ممکن، کشته مــی‌شــد. بــه ای
در اصطلاح »پــاقــاپــوق« می‌گفتند. قاپوق، 
وسیله‌ای بود که معمولًا از جنس چوب ساخته 
ــارش، ثابت نگه داشتن محکوم  می‌شد و ک
در زمان اعــدام بود. از آن‌جا که حق تیغ، در 
لحظات پایانی عمر محکوم و در لحظه اعدام 
و پای قاپوق گرفته می‌شد، به آن »پاقاپوق« 
می‌گفتند. در برخی شهرها، افرادی که برای 
تماشای اعدام می‌آمدند، به ویژه هنگامی که 
قرار بود دزد، راهزن یا شرور معروفی اعدام 
شود، موظف بودند به جلاد پاقاپوقی بپردازند 
و این هم، یک رکورد از فیش حقوقی جلادها، 

قبل از انقلاب مشروطه را تشکیل می‌داد.

▪ برداشتن اموال اعدامی	
یکی از منابع درآمــد جــاد، برداشتن اموال 
متعلق به فرد اعدامی بود. هر چند در بسیاری 
ــع، اعــدامــی‌هــا در زنـــدان و توسط  ــواق از م
زندانبان، کاملًا تخلیه مالی شده بودند، اما گاه 
پیش می‌آمد که به دلیل سرعت صدور حکم، 
لباس یا پولی در جیب محکوم وجود داشت 
که جلاد آن را برای خودش بر می‌داشت. به 
همین دلیل، جــادان در اجــرای حکم افراد 
متمول، تأخیر را روا نمی‌دانستند، چون ممکن 
بود اموالی که چند برابر پول گدایی آن ها بود، 
در جیبشان پیدا شود! در برخی مواقع، وارثان 
اعدامی که می‌خواستند لباس‌های وی را به 
عنوان یادگاری در اختیار داشته باشند، مجبور 
می‌شدند که آن ها را از جلاد بخرند. وای به آن 

روزی که جلاد از تمول و ثــروت بازماندگان 
اعدامی آگــاه می‌شد؛ آن وقت بود که حتی 
دندان‌گردترین افراد هم نمی‌توانستند به گرد 

پای آقای میرغضب برسند!

▪ گرفتن پول از خانواده مقتول	
یکی از مداخل جلادهای دوره پیش از پیروزی 
انقلاب مشروطه، دریــافــت پــول از خانواده 
مقتول بود؛ یعنی چه؟ ببینید، قاتل یک فرد را 
پیدا می‌کردند و برای مجازات قصاص به جلاد 
می‌سپردند؛ او هم قبل از اجرای حکم، وجهی 
را بابت دست‌لاف از خانواده مقتول می‌گرفت 
و در این بین، اگر آن ها سفارشی درباره چگونه 
اعدام کردن قاتل داشتند، می‌شد با پرداخت 
وجه بیشتر، آن را عملی کرد. در این مواقع، اگر 
وارثان مقتول ثروتمند و صاحب نفوذ بودند، 
سبیل میرغضب را حسابی چرب می‌کردند و 
او هم، قبل از مرگ، صدبار قاتل را می‌کُشت و 

دمار از روزگارش در می‌آورد!
با پیروزی انقلاب مشروطه و استقرار نظام 
قانونمند که مــجــازات متهمان را به صدور 
حکم قانونی منوط می‌کرد و نحوه اجرای آن 
نیز، مشخص و ضابطه‌مند بود؛ جــادان هم 
شغل قبلی خود را از دست دادند و مداخلشان 
تعطیل شد. تعدادی از آن ها، سر از نظمیه 
درآوردند و این‌بار در کسوت آژان های نظمیه، 
به جان مردم افتادند! تعدادی دیگر هم ترجیح 
دادنـــد بــه خدمت خــان هــا و افـــراد ذی‌نفوذ 
جامعه دربیایند و خدمات فنی گذشته را، با 
سفارش و برای آن ها، عرضه کنند. به تدریج 
و در دهه‌های بعد، دیگر اثــری از جلادهای 
و  تلخ  خاطره‌های  امــا  نماند؛  باقی  قدیمی 
خونین اقدامات آن ها، هنوز در حافظه تاریخی 

ایرانی‌ها باقی است. 

فیش حقوقی آقای میرغضب! تاریخ اسلام 
پیش از ممنوع شدن جلادی در انقلاب مشروطه، این صنف چگونه امرار معاش می‌کرد؟

جلاد پیش از اجرای حکم، از 
خانواده اعدامی، پول مطالبه 
می‌کرد. اگر آن ها به وی پولی 

پرداخت می‌کردند، جلاد 
به سرعت و به راحتی کار 

محکوم را تمام می‌کرد؛ اما اگر 
نمی‌توانستند رضایت جناب 

میرغضب را جلب کنند یا بدتر 
از آن، اسباب خشم وی را فراهم 

می‌کردند، اعدامی بیچاره، 
با فجیع‌ترین و دردناک‌ترین 

شکل ممکن، کشته می‌شد

مفاخر ملی

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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